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15 ميليارد تومان پريد

15ميلياردتومان. خانواده بسيار پرشمار تجسمى  �
ــادگى  ــى ندارد كه به همين س ــدر بضاعت مال آنق
بتواند از اين عدد بگذرد؛ 15 ميليارد تومان، بودجه 
بالقوه اى بود كه در صورت خريد آثار هنرى توسط 
ــتگاه هاى اجرايى از كل يك دهم درصد تملك  دس
ــه بدنه هنر  ــت ب ــرمايه اى، مى توانس دارايى هاى س
كشور تزريق شود؛ تازه 15ميلياردتومان رقم بودجه 
مزبور در سال 90 بود و دى ماه همان سال يكى از 
ــيون فرهنگى مجلس اعلام كرد اگر  اعضاى كميس
دولت به درستى اين بودجه را هزينه كند و انعكاس 
آن در جامعه هنرى رضايت بخش و مثبت ارزيابى 

شود، آن را در سال بعد، پنج برابر مى كنيم. 
ــه خانواده  ــرر هيات دولت ب ــال به لطف مك ح
ــه 15ميلياردتومانى  ــا آن بودج ــمى، نه تنه تجس
ــوولان ذى ربط،  تخصيص نيافت بلكه به گفته مس

كل اين بودجه در سال 92 حذف شده است. 
1- سال 90 در يادداشتى نوشته بودم: «اكنون 
توپ در زمين دولت است... اگر دولت اين بودجه را 
در سال 90 درست مصرف كند، قدرت چانه زنى ها 
براى ارتقاى اين بودجه در صحن علنى مجلس بالا 
ــد اگر اين يك دهم درصد در  مى رود. به نظر مى رس
ــت آن در جامعه  ــده و بازتاب مثب عمل محقق نش
هنرى رصد نشود، اين خطر وجود دارد كه از اساس 
مجلس براى بودجه 91 روى اين بند انگشت ترديد 
ــنهاد مى كنيم معاون هنرى  ــذارد. بنابراين پيش بگ
ــلامى به شخص وزير  ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش
مراجعه كند و از او بخواهد در جلسات كابينه به جد 
به اين مساله بپردازد تا هم اين «حق جامعه هنرى» 
خداى ناكرده بر زمين نماند و هم اميدها براى تداوم 

تصويب اين قانون در سال هاى بعد زنده بماند.»
ــم  ــت ننويس ــتم و دور از انصاف اس اين را نوش
ــت هنرى،  ــت 91 معاون ــه به خصوص ارديبهش ك
ــتگاه هاى  ــت مجاب كردن دس ــى درجه تلاش هاي
ــل آورد اما  ــار هنرى به عم ــى براى خريد آث دولت
چنان كه انتظار مى رفت تلاش هاى دقيقه 90، آن هم 

براى جذب پول و اعتبارات به جايى نمى رسد! 
ــت و از آن هم  ــپوى دول برپايى ديرهنگام اكس
مهم تر اشتباه استراتژيك شكل دهى يك نمايشگاه 
تحت عنوان «دولتى» براى هزينه كرد اين بودجه، 
ــيل  تنها ايرادهاى اوليه اين امر مهم بود؛ پاشنه آش
ــت كه در تمام اين هشت سال، مركز  واقعى آنجاس
هنرهاى تجسمى خود را مشغول رويدادپرورى هاى 
بى ثمرى نمود، حال آنكه مى توانست با بهره گيرى 
ــدون و بلندمدت  ــته، برنامه اى م از تجربيات گذش
ــاركت حداكثرى گالرى ها و  ــى كند تا با مش طراح
ــپيد، مسيرى اقناعى و  راهگشايى هنرمندان موس
ــود تا در  ــده براى اين بودجه تعريف ش نهادينه ش
ــال و از مجارى بخش خصوصى تخصيص  طول س
ــد ارتقا يابد و  ــد و «آگاهى دولت» از اين فرآين ياب
ــود؛ در اين ميان  همه چيز به دقيقه 90 موكول نش
بيچاره رسانه ها و دوستان خبرنگار تجسمى كه براى 
تحقق اين بودجه چه ها كه نكردند، ساعت ها وقت 
صرف كردن و لابى كردن براى مصاحبه با نمايندگان 
ــمى،  ــس و پيگيرى اين مطالبه خانواده تجس مجل
ــان بود غافل از اينكه همچنان  ــى از تلاش ش بخش
ــى فكرش را هم  ــت و كس توپ در زمين دولت اس

نمى كرد يك گل به خودى در راه است. 
2- در تمام هشت سال گذشته، حرص و جوش 
خوردن مان براى اين بود كه مجلس، بودجه مزبور 
ــوراى نگهبان موافقت به عمل  را تصويب كند و ش
ــال پايانى دولت به جاى اينكه  ــالا در س آورد... و ح
ــى مملكت ملكه  اين بودجه در حافظه بودجه نويس
ــد در يك پس رفت تاريخى غيرقابل باور،  شده باش
ــيده كه حتى در هيات دولت هم  كار به جايى رس

راى نمى آورد! 
به عبارت صريح تر، وزارت ارشاد در تبيين چرايى 
ــراى هيات وزيرانى كه  و اهميت اين بودجه حتى ب
هفتگى دور يك ميز جمع مى شوند هم موفق نبوده 
است، آن هم در روزگارى كه موفقيت هاى بين المللى 

خانواده تجسمى ايران، روشن تر از آفتاب است. 
ــيوه  ــدان از ش ــى هنرمن ــى برخ 3- دل نگران
ــه و احتمال خريد آثار هنرى  هزينه كرد اين بودج
ــت؛ بنده هم  با كيفيت پايين، مغتنم و محترم اس
ــين علاوه براين تهديد، حتى  ــتارهاى پيش در نوش
ــاب اقتصادى در  ــى نظير ايجاد حب ــاره خطرات درب
بازار هنر هشدار داده ام و خواستار مهندسى هزينه 
اين بودجه شده ام. ترديدى نيست كه شكل تزريق 
هرگونه بودجه دولتى در هر بازارى (از جمله هنر) 
ــته باشد وگرنه به جاى  ــت داش بايد فرآيندى درس
درمان، دردى تازه خلق مى كند: اين روزها يارانه ها و 
افزايش سرسام آور قيمت ها و خلق يك تورم تاريخى 
كه همگى دسته جمعى با هم تجربه مى كنيم، نمونه 
آخرين همين تجربه است. اما بديهى است آموزه هاى 
جهانى ثابت مى كند كه وجود اين بودجه در جاى 
خود لازم و ضرورى است، رويكردى مترقى است كه 
در ممالك پيشرفته براى اعتلا و گسترش هنر انجام 
مى شود. خانواده تجسمى ايران از ديگر هنرها بسيار 
پرجمعيت تر است اما عنايت دولت براين گونه هنر 
بسيار بسيار ناچيز و حتى در مقايسه با ديگر هنرها 
خجالت آور است؛ لذا اين بودجه مى تواند امرار معاش 
از راه خلق اثر هنرى را براى انبوه جوانانى كه به اين 

خانواده مى پيوندند فراهم كند. 
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ــود: دسته اول  ــيم مى ش ــته تقس ــيقى معمولا به طور عمومى به دو دس موس
موسيقى هاى علمى هستند كه همواره به سمت تعالى و پيشرفت مى روند چراكه 
موسيقى خوب و علمى باعث رشد ذهن و شعور مى شود. به هر حال يكى از وظايف 
ــود. شما هيچ وقت هنرى را كه  ــت كه با اجتماع خود همراه ش هنر خوب اين اس
مطلوب  باشد بر ضد جامعه نمى بينيد اما در مقابل اين نوع موسيقى دسته دومى 
ــت يعنى ساختار درست و سامان يافته اى  ــاس اس هم وجود دارد كه بى پايه و اس
ــت. من اسم اين نوع موسيقى را  ــاس اصول علمى شكل نگرفته اس ندارد و بر اس
هردنبيل مى گذارم. بخشى از موسيقى به استعداد ذاتى برمى گردد يعنى بعضى ها 
ذاتا صداى خوبى دارند و البته برخى هم صداى گوشخراش. آنها كه صداى خوبى 
دارند بايد نزد متخصص بروند و مورد تعليم قرار گيرند در تمام دنيا هم اينگونه است، 
ــى استعداد موسيقى دارد، بسنده نمى كنند و او را مورد  يعنى به صرف اينكه كس

آموزش قرار مى دهند، اما بايد به عده اى اشاره كنم كه صداى گوشخراشى دارند و 
فكر مى كنند صدايشان خوب است. متاسفانه تعدادى از جوان هاى ما به تقليد از 
ــيقى پاپ صداى گوشخراشى ارايه مى كنند.  برنامه هاى خارجى تحت عنوان موس
ــيقى پاپ از كلمه popular گرفته شده كه به معناى مردمى است اما فكر  موس
نمى كنم اين موسيقى هردمبيلى كه گاهى مى شنويم معنى پاپ را داشته باشد. 
البته اين مساله شامل همه خوانندگان پاپ نمى شود. در اين مورد بايد به ياد بياوريم 
كه موسيقى پاپ و موسيقى ايرانى حساب و كتاب دارد و نبايد نسبت به اين مورد 
بى توجه بود. همه اينها را گفتم كه به اين نكته اشاره كنم كه سامان يافتن موسيقى 
تنها بر عهده موسيقيدان ها نيست و نياز به قدرت بيشترى دارد. من به عنوان يكى 
از اهالى موسيقى از دولت آينده انتظار دارم كه موسيقى واقعى و متعالى را گسترش 
دهد و اين كار ميسر نمى شود مگر اينكه از تجربه اساتيد و متخصصان اين رشته 
استفاده شود. دولت  همان طور كه براى كارهاى اقتصادى از نظر متخصصان بهره 
مى گيرد، بايد در فرهنگ و هنر هم از اساتيد استفاده كند. متاسفانه در اين سال ها 

شاهد چنين موضوعى نبوديم و توجهى به خواسته ها و نيازهاى آنها نشده است. ما 
گوش شنوايى نداشته ايم كه به درد دل هايمان گوش كند، اگر هم افرادى را به عنوان 
واسطه ميان دولتمردان و موسيقيدان ها قرار داده اند تا نيازهاى جامعه موسيقى را 
منتقل كند، معمولا كسانى بوده اند كه سواد كافى در زمينه موسيقى نداشته اند و 
حتى قدرت اظهارنظر نداشته اند. مديران كشور و رييس جمهور آينده بايد تشخيص 
ــى دلسوز واقعى هنر است و آنها را برسر كار بگمارند. البته مشكل  دهند چه كس
ديگر ما اين است گه در اين سال ها هر گاه در مسايل فرهنگى دچار كمبود بودجه 
ــده اند، به سراغ موسيقى رفته اند، مثلا بعد از مرگ بيگلرى پور و كمبود بودجه  ش
صداوسيما، اركستر صداوسيما عملا منحل شد و نوازنده هاى اين اركستر با حقوق 
كم و به دليل علاقه اى كه به موسيقى دارند، همچنان در كارشان باقى مانده اند يا 
ــوى ديگر در ظاهر شاهد تعطيلى اركستر سمفونيك هستيم. با اين شرايط  از س
مى بينيم مدام عرصه موسيقى بر كسانى كه مى خواهند فعاليت كنند، محدودتر 

مى شود و اميدوارم در دولت آينده به اين موارد توجه شود.

صندوق خاكسترى

بودجه كم مى آيد، سراغ موسيقى مى روند

گزارش روز
نواي تنبور ايراني براي حمايت از ورزش ملي طنين انداز مي شود

پرواز نت ها براي نجات كشتي

 حسين عبدالهاشمپور

سـه گانه اورنگ كه اين روزها در تالار استاد «سمندريان» تماشاخانه ايرانشهر روى 
صحنه است، سه روايت از سه دوره تاريخى است؛ روايتى كه تماشاگرش را با صدسال 
از تاريخ معاصر را در قالب سه نمايشنامه از سه نمايشنامه نويس همراه مى كند. با آنكه 
اين سه روايت در يك نگاه نقطه مشتركى با هم ندارند؛ اما «محمد حاتمى» كارگردان 
آن مى گويد كه زمان مهم ترين عامل پيوند آن است. در اين سه گانه كه داستان هاى 
آن را على رضا نادرى، محمدامير ياراحمدى و نيما نادرى نوشته اند، گلاب آدينه، پيام 

دهكردى و مريم سعادت بازى مى كنند. 
     

  سـه گانه اورنگ سه روايت در سـه اپيزود متفاوت است؛ روايت هايى از سه  �
دوره تاريخى. اين سـه داسـتان چطور در كنار يكديگر قرار گرفت و چطور شما 
تصميم گرفتيد سـه داستان با يك تم مشترك و روايت هاى گوناگون را در كنار 

هم بگذاريد؟ 
مدتى بود كه طرح نمايشى را در ذهنم داشتم كه شامل سه دوره تاريخى مختلف 
ــما در سه گانه اورنگ سه اپيزود را  ــد. به سه اپيزود فكر نكرده بودم. الان هم ش باش

نمى بينيد. سه دوره تاريخى را مى بينيد كه با هم حدود 30 سال اختلاف دارند. 
  به نوعى در يك بازه زمانى صدساله اتفاق مى افتند؟  �

دقيقا. داستان اولى يعنى مرشد بلقيس به صد سال قبل برمى گردد. داستان 
دوم به پايان دوران پهلوى اول و سومين اپيزود به دوره كنونى مى رسد. ما سيرى 
را در زمان طى مى كنيم كه به طور طبيعى وابسته به هم بود و احتياجى نبود به 
دنبال نشانه هايى كه اين كارها را به هم وصل كنند بروم. سه زمان داشتيم مثل 
پدربزرگمان، پدرمان و خودمان. اين داستان ها همان گونه كه گفتم به هم متصل 
هستند. ما نقطه اتصال اين داستان ها را به لحاظ بيرونى زمان گذاشتيم. اما درونش 
براى خود من و هركدام از نويسندگان تحليل هايى دارد. قرار نبوده سه نويسنده 
بنويسند براى اينكه موقعيت نويى داشته باشيم. يكى از دلايلى كه سه نويسنده 
در كنار هم هستند براى اين بود كه چالش به وجود بيايد و زيبايى ها و موقعيت ها 
ــن ترى داشتيم كه يكى از اپيزودها را مى نوشت  ــد. اگر نويسنده مس متفاوت باش
مى توانستم به راحتى بگويم كه سه نسل از نمايشنامه نويسى ايران را در كنار خودم 
داشتم. اما به طور يقين مى دانم بار سه نسل را در اين كار به عنوان كارگردان به 
دوش كشيده ام. خيلى از دوستان صاحب نام و انديشه به من گفتند كه تو چطور 
توانستى سه تئاتر را همزمان روى صحنه بياورى؟ اين را به صورت عيب نگفتند. 
ــت داشتند. گفتم همين طور هم بود. ساعت هايى كه براى هر بخش  كار را دوس
مى گذاشتم به اندازه يك تئاتر مستقل بود. درست است يك بازيگر در هر بخش 
بازى مى كرد اما انرژى زيادى از من مى گرفت. كار بسيار سختى بود. هر لحظه بايد 
ــده  ــاگر يك جذابيت را به وجود مى آوردم كه حالا كه درگير ماجرا ش براى تماش

است، از بخشى از آن غافل نشود. 
  هر سـه بخش نمايش به لحاظ روايت داستان و بازى و هدايت صحنه بسيار  �

خوب بود. اما روايتى كه خيلى مخاطب را درگير مى كرد، روايت اول بود. مرشـد 
بلقيس با بازى خانم آدينه و متن آقاى نادرى. به نظر مى رسيد كه آن روايت اوليه 

نخ اصلى داستان بود كه تماشاگر را تا انتها مى كشاند. 
وقتى تماشاگر را در سالن مى آورم بايد او را در همان لحظه درگير كنم و بنشانم و 
بگويم به من و كار اطمينان كن. اين وجه تسميه در اين كار بود كه متن عليرضا نادرى 
به عنوان نخستين بخش متن در بعد زمان قرار گرفت. جذابيتش هم در اين بود. نوع 
گفتار نمايش هم همين طور بود. ادبيات عاميانه صدسال پيش پر از متل و روايت. براى 
همين هم جذاب بود. الان زمانه اى شده كه دنيا به سمت قصه مى رود. هر موقع پاى 
صحبت بزرگ ترها نشسته ايم حوصله مان سر نرفته است. چون كلى متل و قصه در 
كلامشان دارند. اين يعنى رنگ آميزى و هارمونى و ريتم بدون آنكه آن بزرگ تر ريتم 

خوانده باشد. ريتم در وجودشان است. اين روايت ها پاى كرسى گفته مى شد كه تنوع 
حركتى نبود. قصه هايشان بود كه ما را آنجا مى نشاند. 

  شما در اين روايت هم از روش معركه گيرى كه يك گونه اى روايت گويى جذاب  �
است استفاده كرده ايد؟ 

بله. كاملا مقيد به رسم و رسوم ايرانى بودم. معركه گيرى، پرده خوانى، نقالى را با 
هم ادغام كردم. اينها ارزش هاى ما براى هنر نمايش هستند. 

  از آنجايى كه فكر مى كنم متن ها را خودتان سفارش داديد، از همان ابتدا قرار  �
بود آقاى نادرى اين متن را بنويسد؟ 

سفارش نبود. نوعى تعامل با نويسنده ها بود. عليرضا نادرى يك طرح سه صفحه اى 
به من پيشنهاد داد. آن را خواندم و خوشم آمد. گفتم همين را مى خواهم، همين را 
تعميم دهيد. زنى كه در ايستگاه گارد ماشين معركه مى گيرد براى معيشتش. اين 
متن تبديل شد به اولين لعنتنامه در متون ادبى. اسمش هم هست لعنتنامه مرشد 
بلقيس در دهه قبل نقل مرشد ماده. يك نوع لعنتنامه است كه در ادبياتمان نداريم. 

  و البته اولين مرشد زنى كه در تاريخ تئاتر ما حضور دارد.  �
بله. نقالى نمى كند كار مرشد را انجام مى دهد. اما از سنت نقالى بهره مى گيرد. از 

سنت نقالى بهره مى گرفتيم چون جزو بافت نمايش ايرانى است. 
  از آنجايى كه خود شـما هـم بازيگريد، انتخاب خانم آدينـه براى اين نقش  �

انتخاب بجايى بود. مى توان به جرات گفت كه هيچ بازيگرى شبيه ايشان نمى تواند 
اين نقش را بازى كند. از ابتدا گزينه شما ايشان بودند؟ 
در مورد بازيگران فكر مى كنم همه شان خوب هستند. 

  بله يكى از نقاط قوت كار بازيگران اين نمايش بودند. از ابتدا قرار بود با پيام  �
دهكردى و مريم سعادت همكارى كنيد. 

نه اينكه براى هيچ كارگردانى اتفاق نمى افتد كه فقط به يك بازيگر خاص فكر كند. 
چون ممكن است كه همان زمان آن بازيگر سر اجراى ديگرى باشد. زمان ما را هدايت 
مى كند. اين شامل من شد و با دوستان ديگرى هم كار مى كردم. گزينه هاى ديگرى 
كه داشتم در نهايت نشد. خيلى هم از اين اتفاق استقبال كردم چون همكارى خوبى 
با بازيگران اين نمايش داشتيم. من تا به حال با خانم سعادت همكارى نكرده بودم 
اما بسيار رضايت دارم از كار كردن با ايشان. پيام از دوستان قديمى من است. تجربه 
اينكه من كارگردان باشم و او بازيگر را نداشتيم. خيلى هم خوب بود. خانم آدينه هم 

كه جاى خودشان را دارند. 

  مسـاله زبان در اين نمايش نكته مهمى اسـت. به خصوص زبان فارسـى در  �
صدسـالى كه اين روايت ها در بسـتر آن حركت مى كند، تغييرات بسيار زيادى 
داشـته اند. به خصوص ادبيات گويشى ما. براى نگه داشتن اين خط زبانى تمهيد 

خاصى داشتيد؟ 
ــتورهاى كار ما مقيد بودن به زبان و به خصوص اصطلاحات بود.  بله. يكى از دس
ــا به گونه اى چرخيديم و  ــال پيش فرق مى كند. م ــات امروز مردم با 20س اصطلاح
ــت. آنچه در ادبيات قسمت سوم هست،  ــاس زمان، زبانمان هم تغيير كرده اس براس
ادبيات پريشان و منكوب شده و چرخ كرده است. آن ادبيات تهرانى كه امروز ما با آن 

صحبت مى كنيم. نه فارسى صحبت مى كنيم. معلوم نيست كجايى هستيم. 
  بخش اول به شـدت رئاليستى است. در بخش دوم در عين شكل رئاليستى  �

به گونه اى فضاى وهم گونه اى به وجود مى آيد. اما سومين بخش كاملا كابوس وارانه 
است. 

ــوم با آدمى روبه رو هستيم كه وضعيت اجتماعى و  ــت است. در قسمت س درس
ــيپلين دارد و  ــغلى اش در بافت زندگى اش تاثير دارد. يك نظامى كه كاملا ديس ش

موسيقيدان است، چيزى كه تاريخ ما نمى تواند آن را فراموش كند. 
  كسى كه تاريخ ايران را مى شناسد تصويرش از ركن الدين مختار جلاد دوره  �

پهلوى است. اما در اين نمايش مختارى مى گويد با اينكه من شاه اصلى بودم اما 
مجبور بودم. اين يعنى كه اين شخصيت را از آن جنبه منفى خارج كرديد. 

اصلا نمى خواستم قضاوت يا داورى كنم. آنچه در تاريخ است با توجه به اينكه من 
قصد مستند سازى نداشتم سر جاى خودش است. مى خواستم بگويم كه انسان وجوه 
مختلفى دارد. شكل هاى متفاوتى از يك نفر مى توانيد ببينيد. هيچ وقت منفى منفى 
نگاه نمى كنم. هيچ كس مثبت مثبت هم نيست. انسان مخلوقى است كه شبيه منشور 

است و از زواياى مختلف مى شود او را ديد. 
  فضاى قسمت سوم هم كه كابوس وارانه بود.  �

وهم و پريشانگويى كه در ادبيات گفتارى اش هست، در فضا نيز جارى بود. اشيا 
ــتند. در اين كار از آيينه استفاده كرده ايم  در فضا معلق بودند و وجوه مختلفى داش
ــيايى كه از اپيزود دوم شروع به حركت  كه بازتاب تصوير محيط را در خود دارد. اش
ــه در اختيارم بود مكانيك  ــالنى ك ــوم معلق مى مانند. اگر س مى كنند در اپيزود س
پيشرفته اى داشت، كارهاى زيادى مى توانستم بكنم. اين موضوع اگر در سينما بود 
از ويژوال افكت استفاده مى شد. بازى با تخيل را دوست دارم؛ هميشه سعى مى كنم 

تخيلاتم در تئاتر كوچك نشود و وسعت پيدا كند. 
  اما فكر مى كنم در سـالنى كه بعد از اجراى شما اجراى ديگرى قرار است به  �

صحنه برود و امكانات مكانيكى سالن استاد سمندريان دستتان باز نبوده است. 
خيلى سخت بود. به خصوص كه سالن هم كامل در اختيارم نبود. نصف سالن را 
به ما داده اند. براى من نصف سالن پرده كشيده اند. اجراى بعدى از كل سالن استفاده 
مى شود. قايل به دكورهاى خيلى حجيم نيستم، قايل به فضا سازى هستم. اما همان 

فضا سازى در همين سالن هم قرار نبود از كمد جالباسى پر شود.  
  دكور كمى هم داشـتيد. آيينه هاى تكرارشـونده در سه قسمت و چيزهاى  �

كوچكى كه به صحنه اضافه مى شد؛ بخشى از آن به دليل كمبود فضاست. 
اتفاقا همه اينها تعمدى بود و به صحنه ربطى نداشت. حتى اگر تمام صحنه را 
داشتم، باز با همين دكور اين كار را به صحنه مى بردم. وسعت سالن را مى خواستم، 

قرار نبود با كاميون دكور بريزم. 
  سه گانه اورنگ اولين كارى است كه توانست اجراى عمومى داشته باشد. تا  �

جايـى كه مى دانم چهـار كارتان مجوز نگرفت و حتى ايـن كار را هم در ابتدا به 
تئاترشهر برديد اما نتوانستيد سالن بگيريد. 

در تئاترشهر از من حمايتى نشد. در صورتى كه بايد حمايت مى شد، چون قرار 
بود اجرايى در تئاترشهر داشته باشم اما نشد و گفتند كه متن را عوض كن و كار را 
تغيير بده اما باز هم سالن نگرفتم. در صورتى كه چند كارگردان همين كار را كردند، 
توانستند سالن بگيرند. به هر حال نظرات فردى و شخصى هم موثر بود. سياست كلى 
ــت و ما با آن كار مى كنيم. اما وقتى نظرات فردى باشد اين  اگر دخيل بود قانون اس

اتفاقات هم مى افتد. از همين سه گانه اورنگ هيچ حمايت مالى نشد. 

محمد حاتمى كارگردان «سه گانه اورنگ»:

به قواعد تئاتر ايرانى مقيدم

عكس روز

با وجود گسترش هنر هاى جديد، هنر پيشرو اوايل قرن بيستم هنوز بازارهاى معتبر جهان را تحت تاثير قرار 
مى دهد. بهار امسال، نيويورك ميزبان يكى از بزرگ ترين حراج هاى چند سال اخير توسط خانه حراج ساتيبيز بود. 
اين حراج تحت عنوان هنرمندان پيشرو امپرسيونيسم و مدرن توانست با فروش هاى بى سابقه ارزش هنر ابتداى 
قرن گذشته را دوباره به رُخ كارشناسان بكشد. هنر پلُ سزان هم مصداق دقيق همين ارزش گذارى هاست. تابلوى 
مشهور «هلوها»ى اين نقاش به مبلغ 42ميليون دلار به فروش رفت تا اعتبار و نقش سزان در تحولات زيباشناسى 
قرن بيستم كاملا مشخص شود. سزان درست به مانند پلى نقاشى امپرسيونيستى را به نقاشى كوبيسم و ايده هاى 

هنرمندانى چون براك و پيكاسو متصل كرد. 
AP :عكس

 فرزانه ابراهيم زاده

 مصطفى كمال پورتراب
 آهنگساز

ــراي حمايت از  ــدان ايراني و آمريكايي ب شـرق: هنرمن
ــتي در مراسم المپيك، در رقابت هاي كشتي  بقاي كش
نيويورك و لوس آنجلس كه در ميان سه مدعي كشتي 
جهان برپا مي شود، شركت مي كنند. اين هنرمندان در 
ديداري كه 29 ارديبهشت ميان تيم ملي ايران و آمريكا 
ــت و هنرمندان  ــور خواهند داش ــود؛ حض برگزار مي ش
ــيقي برنامه را اجرا خواهند كرد. «علي اكبر  ايراني موس
ــتاد دف  ــتاد تنبور و «عباس بختياري»، اس مرادي» اس
ــت. استاد «علي اكبر  ــنتي اجراي برنامه خواهند داش س
ــورهاي ديگر دنيا  مرادي» پيش از اين نيز بارها در كش
ــت. در اين بازي تعداد زيادي از بازيگران  اجرا داشته اس
ــوودي و جمعي از رزمي كاران آمريكايي نيز حضور  هالي
خواهند داشت. «بيلي بالدوين»، بازيگر مشهور هاليوود و 
كسي كه خود در دوران تحصيلات دانشگاهي اش به طور 
ــتي مي گرفته است، از جمله اين بازيگران  حرفه اي كش
ــت كه با اعلام حضور خود در اين بازي در گفت وگو  اس
ــت: «تو مي تواني اين مرد  ــيتدپرس گفته اس با آسوش

ــتي بگيري ولى نمي تواني كشتي  جوان را از دنياي كش
ــم كه  را از او بگيري.» از ديگر بازيگراني كه در اين مراس
19 مي (29 ارديبهشت) در لس آنجلس برگزار مي شود، 
ــه «تام آرنولد»، «ماريو  حضور خواهند يافت، مي توان ب
لوپز»، «متيو مودين»، «جي موهر» و «نات پاركر» اشاره 
كرد.  مسوولان برگزاري المپيك تصميم گرفته اند كه با 
ــر،  توجه به چندين فاكتور از جمله عدم جذب اسپانس
كشتي را از المپيك 2020 از ميان ورزش هاي اصلي اين 
ــته اي ديگر را به  ــداد مهم جهاني حذف كنند و رش روي
ــورهاي  آنها اضافه كنند. اين موضوع باعث اعتراض كش
ــيه، ايران و آمريكا شد. به  صاحب كشتي از جمله روس
ــيون هاي كشتي اين كشورها در  دنبال اين اتفاق فدراس
اقدامي دست به برگزاري ديدارهايي دوستانه در حمايت 
از اين ورزش كردند. براساس اين خبر اين رقابت ها در دو 
شهر نيويورك و لوس آنجلس 25 و 29 ارديبهشت برگزار 
مي شود. تيم ملي كشتي ايران روز يكشنبه براي شركت 

در اين رقابت ها وارد نيويورك شد. 

يادداشت روز

بهراد توكلى *

امكان انتقال پيكر «تيرافكن»
 تا 10 روز ديگر به ايران

ــت زنده ياد  � ــاس كوثرى، همكار و دوس مهر: عب
ــادق تيرافكن» از امكان انتقال پيكر اين عكاس  «ص
از كانادا به ايران تا 10روز آينده خبر داد. اين هنرمند 
عكاس و دوست زنده ياد صادق تيرافكن كه چند روز 
ــت: انتقال پيكر اين  ــت، گف پيش در كانادا درگذش
ــى و ادارى دارد كه تا چند روز  هنرمند مراحل قانون
ــد و پيكر وى تا 10روز ديگر به  آينده طى خواهد ش
ــى كه  ــت. وى افزود: طى تماس ايران باز خواهد گش
ــتم باخبر  ــت داش با برادر تيرافكن كه مقيم كاناداس
ــتادن به ايران آماده  ــدم كه پيكر وى را براى فرس ش
ــور ادارى دارد  ــى اين انتقال مراحل و ام كرده اند ول
ــيد. كوثرى از  كه اين كارها 10روز طول خواهد كش
بازشدن وصيت نامه تيرافكن در روز چهارشنبه خبر 
داد و گفت: بايد ببينيم كه وى در وصيت نامه اش چه 
محلى را براى خاكسپارى در نظر داشته، همچنين 
تصميم نهايى خانواده اش نيز مهم است. اين عكاس 
مطبوعاتى در پايان توضيح داد: قطعا قطعه هنرمندان 
ــت زهرا(س) نيز درنظر ما هست ولى احترام به  بهش
ــت خواهد بود  ــواده اش در اولوي ــر خودش و خان نظ
ــال پيكر وى  ــاى اوليه براى انتق هرچند صحبت ه
ــت. تيرافكن  ــده اس به قطعه هنرمندان نيز انجام ش
پنجشنبه هفته گذشته پس از يك بيمارى طولانى 

بر اثر ابتلا به سرطان در تورنتوى كانادا درگذشت. 

خبر آخر

نقد لغو كنسرت هاى
 استاد لطفى 

شايد پرداختن به يك موضوع مكرر (لغو بدون  �
ــيارى ملال آور  ــرت ها) براى بس ــخگويى كنس پاس
باشد. از سال ها پيش تاكنون چه بسيار كنسرت ها 
و برنامه هاى هنرى بامجوز، بدون كلمه اى توضيح، 
ــده و اين نيز يكى  ــوى مقامات مختلف لغو ش از س
ــا در اين تب وتاب كه هر گروه يا جناحى  از آنها. ام
مدعى كاركرد بهترى براى اداره امور كشور هستند، 
پرداختن به اين موضوع كه هيچ حركت سازنده اى 
به دور از مدار قانون، اساسا امكانپذير نيست شايد، 

اگر نه اصلاح كننده حداقل تامل برانگيز باشد. 
ــه اى قانونى به  ــت؛ طبق روي ــاده اس موضوع س
ــتان خوزستان توسط دفتر  درخواست اداره كل اس
موسيقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مجوز اجراى 
صحنه اى براى يكى از هنرمندان كه از قضا، از مفاخر 
ــت مجوز اجرا در يك شهر  موسيقى كشور هم هس
(بهبهان) براى دو شب (22 و 23 ارديبهشت جارى) 

صادر مى شود. 
ــود و صبح روز  ــرت برگزار مى ش شب اول كنس
بعد، رييس اداره ارشاد شهرستان بهبهان به صورت 
ــب دوم را لغو مى كند!  تا اينجا  شفاهى كنسرت ش
خيلى غيرمعمول به نظر مى رسد كه رييس يك اداره 
از مجوز كتبى دو رده سازمانى بالاتر از خود به راحتى 
چنين سر باز زند؛ اما بنده به عنوان يك موسيقيدان 
مى خواهم در مورد اين فرآيند مكرر درون صنفى چند 

پرسش مطرح كنم: 
ــر طبق كدام اختيارات قانونى يك مرجع  اول) ب
از موضع قانونى درون سازمانى مى تواند مجوز كتبى 
مافوق خود را بدون پاسخگويى و به طور شفاهى لغو 

كند؟ 
ــار، ربطى به جايگاه  دوم) فرض كنيم اين اختي
ــت اداره ارشاد شهر نداشته  ــان در سمت رياس ايش
ــان (امام جمعه  ــغلى ديگرش ــد و در جايگاه ش باش
ــده باشد (چيزى  ــهر) تعريف مكتوب قانونى ش ش
ــا نديده ام و اگر  ــه حداقل اينجانب در آيين نامه ه ك
ــيقى وزارت ارشاد بايد در فرم هاى  باشد مركز موس
درخواست مجوز به آن اشاره مى كرد) آيا استفاده از 
چنين اختيارى نياز به دستور مكتوب و مرجوع به 
بند قانونى مفروض نداشته و ندارد؟ سوم) باز فرض 
كنيم كه در حوزه قانونى اختيارات امام جمعه محترم 
چنين موضوعيتى پيش بينى شده باشد كه ايشان را 
از دستور كتبى معاف كرده باشند آيا از ارايه توضيح 
ــا پاسخگويى، ركن اصلى  نيز معاف هستند؟ اساس

اختيارات قانونى است. 
چهارم) فرض كنيم رخدادى غير از تخلف قانونى 
هنرمند از مفاد قانونى اجراى صحنه اى سبب شده 
باشد تا كنسرت به لحاظ قانونى لغو شود در چنين 
ــرايطى آيا قانون نبايد پيش بينى تامين خسارت  ش
ــى مفاد قانون را  ــد و تيم اجرايى را كه تمام هنرمن
پذيرفته و انجام داده اند كرده باشد. به عبارتى دقيق تر 
آيا شهروند حق حمايت شدن از سوى قانون را دارد؟ 
ــدان تنها  ــت كه هنرمن ــه دهه اس ــش از س بي
وظيفه اى يكسويه را در برابر قوانينى (كه برخى از 
ــا توجيه منطقى صحيحى نيز ندارند) بر دوش  آنه
ــيده اند و به راحتى توسط هر مرجع ذى صلاح  كش
ــده آنان در  يا غيرذى صلاحى حقوق پيش بينى ش
ــخى پايمال شده  همين قانون بدون توضيح و پاس
است. آيا امروز من موسيقيدان حق دارم سوال كنم 
كه جاى قانون در كجاى مناسبات شغلى من است؟ 
ــه را به اجبار يادآور  ــفم كه اين نكت در پايان، متاس
ــوم كه:  در جامعه اى كه قانون و پاسخگويى  مى ش
ــرفت و  قانونى جايگاهى ندارد توقع اصلاح و پيش

ترقى، دشوار است. 
* نوازنده سه تار، مدير برنامه هاى استاد لطفى


